
سیدخلیل سجادپور- مدیر یکی از آژانس 
های هواپیمایی مشهد که به اتهام قتل فجیع 
یک زن جوان دستگیر شده است، عصر روز 
گذشته به جنایت در لانه شیطانی اعتراف کرد 
و گفت: آن زن را برای جلوگیری از آبروریزی 

کشتم و با کمان اره سلاخی کردم! 
به  گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، صبح 
سه شنبه گذشته پیکر مثله شده زن جوانی در 
گاری زباله های شهرداری در حالی کشف شد 
که هر قطعه ای از این جسد درون پلاستیک 
های مشکی قرار داشت اما در عین حال برخی 
از اندام های زن جوان مانند دست های وی 
درون کیسه های زباله نبود و عامل یا عاملان 
جنایت پوست بدن وی را نیز سلاخی کرده 
بودند. به دنبال اعلام این خبر به قاضی ویژه 
قتل عمد مشهد، بی درنگ قاضی دکتر صادق 
صفری به همراه گروهی از کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضــوی عازم 
بولوار ابوطالب 62 شد  و به تحقیق در این باره 
پرداخت. بررسی مقدماتی با توجه به آثار باقی 
مانده در کنار بقایای جسد نشان می داد که 
ماجرا به مسائل خاص و غیراخلاقی ارتباط 
دارد. در همین حال یک دستگاه گوشی تلفن 
به همراه کارت بانکی نیز درون گاری زباله پیدا 
شد که اولین سرنخ ها را برای شناسایی هویت 
زن جــوان به دست کارآگاهان داد. گزارش 
ــه خــراســان حاکی اســت، اهمیت و  ــام روزن
حساسیت موضوع موجب شد تا با تاکید سردار 
محمد کاظم تقوی )فرمانده انتظامی خراسان 
رضوی( پیگیری و ریشه یابی دقیق این جنایت 
وحشتناک را گروه ورزیــده ای از کارآگاهان 
پلیس آگاهی خراسان رضوی به عهده بگیرند. 
به همین دلیل تحقیقات مقدماتی از همان 
ساعات اولیه صبح با راهنمایی ها و دستورات 

محرمانه مقام قضایی آغاز شد.
ردیابی های اطلاعاتی با بهره گیری از فناوری 

پلیسی  نــویــن  ــای  ــ ه
ــود کــه زن  بیانگر آن ب
جوان )مقتول( »صبا« 
ــن  ــری آخ و  دارد  ــام  ــ ن
ــک فــروشــگــاه  بـــار از ی
)ســـوپـــرمـــارکـــت( در 
منطقه احمدآباد خرید 

کرده است.
ــف روزنـــــه ای  ــش بـــا ک
جدید در ایــن پرونده 
ــای  ــام هـ ــ ــع ــ ــت ــ و اس
تخصصی که بر هویت 
ــوان مهر  واقعی زن ج
تایید می زد، بررسی 
ــای پــلــیــســی وارد  ــ ه

مرحله جدیدی شد چرا که سوابق وی در بانک 
های اطلاعاتی نیز حکایت از آن داشت که او 
بارها به کشورهای حوزه خلیج فارس، ترکیه 
و به ویژه دبی مسافرت کرده است و احتمال 
دارد ماجرای جنایت به مسافرت های خارجی 
وی مرتبط باشد. به همین دلیل پرونده مذکور 
ــژه ای پیدا کــرد و شگردهای  حساسیت وی
عملیاتی به شیوه دیگری مورد پیگیری قرار 
گرفت.بنابراین گروه کارآگاهان در چند شاخه 
مستقیم  هدایت  با  و  عملیاتی   – اطلاعاتی 
سرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس اداره جنایی 
پلیس آگاهی( بررسی های نامحسوس را ادامه 
دادنــد و برای یافتن سرنخی از جنایت عازم 
فروشگاه مذکور در منطقه احمد آباد شدند 
اما تابلوی آژانس هواپیمایی در آن نزدیکی، 
ذهن کارآگاهان را درگیر کرد چون خرید از 
ــس هواپیمایی  فروشگاهی در نزدیکی آژان
با مسافرت های خارجی زن جوان ارتباطی 
معنادار داشــت و اولین فرضیه کارآگاهان 
را پررنگ تر می کرد. این گونه بود که گروه 
عملیاتی کارآگاهان به عنوان مسافر خارجی 
ــرواز، وارد  و اطــاع از چگونگی تهیه بلیت پ
شرکت هواپیمایی شدند و به طور غیرمحسوس 
همه کارکنان و گوشه و کنار شرکت را از نظر 
گذراندند. طولی نکشید که یکی از کارآگاهان 
هنگام گفت وگو با  مدیر شرکت هواپیمایی و به 
شکل ناگهانی از مسافری به نام »صبا« نام برد 
و در حالی که تصویری از او را )کارتی با تصویر 
مقتول درون گاری زباله کشف شده بود( به 
وی نشان می داد، پرسید، این مسافر شما الان 
کجاست؟ مدیر شرکت که مردی لاغر اندام و 
حدود 42 ساله بود با مشاهده تصویر »صبا« 
رنگ از رخسارش پرید و با آن که دچار استرس 
و اضطراب شدیدی شده بود و سعی کرد خود 
را کنترل کند، به کارآگاه گفت: او چند روز قبل 
برای سفر به دبی به این جا آمد اما نمی توانست 

به آن کشور سفر کند! 
ــه  ــ ــام ــ ــزارش روزن ــ ــ ــه گـ ــ ب
خــراســان، در حــالــی که 
حرکات و رفتار اضطراب 
آمیز مدیر 42 ساله از نگاه 
تیزبین کارآگاه دور نمانده 
ــوالات فنی از وی  بــود، س
ــه یــافــت و مشخص  ــ ادام
شد کــه  زن جــوان در روز 
قبل از کشف جسد نیز به 
وی مراجعه کــرده است. 
ــی بــعــد سرهنگ  ــق ــای دق
ولی نجفی )رئیس دایره 
قــتــل عــمــد آگـــاهـــی( که 
سرپرستی گروه عملیاتی 
ــان را بــه عهده  ــاه ــارآگ ک
ــای  ــزه ــت بــا کــد رم ــ داش

پلیسی – قضایی، ماجرای مشکوک »وحید« 
)مدیر شرکت هواپیمایی( را به قاضی دکتر 
صفری گزارش داد و دستورات خاصی را برای 
ادامه تحقیقات و دستگیری مظنون به جنایت 

دریافت کرد. 
ــی از کــارشــنــاســان و  ــروه از ســـوی دیــگــر گ
کارآگاهان آگاهی مشغول تحقیق درباره محل 
زندگی مقتول و گذشته او در بولوار شهید مفتح 

در کوی طلاب مشهد بودند و 
همه سرنخ های این معمای 
جنایی در حالی به شرکت 
هواپیمایی می رسید که مدیر 
ــت زخم  شرکت سعی داش
هــای کف دستش را از دید 
کارآگاهان پنهان کند. حالا 
دیگر مهر اتهام روی پیشانی 
خودنمایی  ساله   42 مــرد 
می کــرد که کــارآگــاهــان به 
منظور رعایت موازین شرعی 
او را با شگردی خاص از دفتر 
هواپیمایی بیرون کشیدند 
ــت بندهای قــانــون را  و دس
بــر دســتــانــش حلقه زدنــد. 

»وحید« که خود را از این اقــدام کارآگاهان 
متعجب نشان می داد به جزئیات بیشتری از 
آشنایی خود با »صبا« اشاره کرد و گفت: او از 
چند سال قبل مشتری شرکت ما بود اما پنج 
سال قبل وقتی به یکی از کشورهای حوزه 
خلیج فارس سفر کرد در مدت قانونی به ایران 
بازنگشت و طبق قانون شرکت هواپیمایی ما 
جریمه هنگفتی را پرداخت کرد اما زمانی  که 
با او تماس گرفتیم مدعی شد به دلیل مسائل 
غیراخلاقی دستگیر و در آن کشور زندانی شده 
است. او بعد از گذشت چند سال از این ماجرا 
دوباره با دسته گل و جعبه شیرینی به این جا 
آمد تا از من دلجویی کند! من هم پذیرفتم و 
بعد از آن که آژانس را تعطیل کردم از من پرسید 
مسیر شما کجاست؟ به او گفتم من تا بولوار 
ابوطالب می روم! او سپس درخواست کرد تا 
با من همراه شود چرا که مقصد او نیز بولوار 
ابوطالب بود. من هم برای آن که ثابت کنم 
دیگر دلخوری از این مشتری ندارم، او را سوار 

کردم و در مقصد پیاده شد.
بنا بر گزارش روزنامه خراسان، با این اظهارات 
و کشف اجــزای مثله شده جسد در ابوطالب 
62، هر لحظه کارآگاهان به حقیقت ماجرا 
نزدیک تر می شدند اما متهم مدعی بود از 
وقتی که مسافر زن را از خودروی پراید پیاده 
کــرده، دیگر اطلاعی از وی نــدارد. به همین 
دلیل دقایقی بعد قاضی شعبه 208 دادسرای 
عمومی و انقلاب دستورات ویــژه دیگری را 
برای انجام تحقیقات با شگردهای تخصصی 
صــادر کــرد و بدین ترتیب متهم در مخمصه 

تناقض گویی هایی افتاد که درباره زن جوان 
بر زبان می راند. 

ــاره زخم های  از سوی دیگر نیز او هر بار درب
کف دستش قصه ای سرهم می کرد که برای 
کارآگاهان باورپذیر نبود. بالاخره مرد 42 
ساله که 42 کیلو وزن نیز دارد به اتاق بازجویی 
های فنی هدایت شد و داستان زن مسافر را 
از ابتدا بازگو کرد ولی نتوانست برای عزیمت 

به بولوار ابوطالب مشهد دلیل محکمی ارائه 
کند. در این لحظه بود که از یک »لانه مجردی« 
سخن رانــد و گفت: من در بولوار حر عاملی 
خانه مجردی دارم که گاهی برای مصرف مواد 

مخدر به آن جا می روم! 
کارآگاهان که گویی منتظر این جمله بودند، 
بی درنــگ با قاضی صفری تماس گرفتند و 
ماجرای »لانــه شیطانی« را توضیح دادنــد. 
قاضی ویــژه قتل عمد مشهد که دیگر یقین 
داشـــت جنایت در هــمــان منطقه رخ داده 
است خود نیز در کنار کارآگاهان عــازم لانه 
شیطانی در بولوار حر عاملی )در نزدیکی بولوار 
ابوطالب( شد. وقتی مرد 42 ساله در واحد 
مسکونی را گشود ناگهان لکه هایی از خون 
در تیررس نگاه مقام قضایی قرار گرفت که از 

چشمان متهم پنهان مانده بود.
از سوی دیگر کمان اره آهن بری در محل کشف 
شد که تیغه آن جدا شده بــود. مدیر شرکت 
هواپیمایی که حــالا در تنگنای یک پرونده 
جنایی دست و پا می زد دیگر چاره ای جز بیان 
حقیقت نیافت و در حالی که تقاضای یک نخ 
سیگار می کرد لب به اعتراف گشود. او گفت: 
پس از آن که چند هزار درهم جریمه برای آن 
زن به کشور خارجی پرداخت کردم او برای 
دلجویی نزد من آمد اما این موضوع مربوط به 
حدود دو سال قبل بود. او می خواست دوباره 
به آن کشور سفر کند ولی بررسی های ما نشان 
داد که او تا پنج سال حق ورود به آن کشور 
خارجی را ندارد. او رفت و بعد از دو سال دوباره 
بازگشت ولی نمی دانم چرا باز هم استعلام 

های ما به نتیجه نمی رسید و همه نامه نگاری 
ها با پاسخ منفی مواجه می شد. به همین دلیل 
آن زن )صبا( فکر می کرد من قصد ندارم کار 
او را برای سفر درست کنم! چون قوانین آن 
کشور به خاطر محکومیت غیراخلاقی او اجازه 
سفر نمی داد. رفت و آمدهای او ادامه داشت تا 
این که روز حادثه با من همراه شد و به این خانه 
مجردی آمدیم در این شرایط او تقاضای دیگری 

داشت و من هم به شدت مخالفت کردم اما او 
تهدیدم کرد که به شرکت هواپیمایی می رود 
و آبروی مرا می برد! من هم که از این جمله او 
بسیار عصبانی شده بودم ناگهان تیغ موکت 
بــری را برداشتم و در حالی که از پشت سر 
موهایش را گرفته بودم گلویش را بریدم. خون 
فواره زد و او خودش را در آینه دید و فریاد زد این 
چه کاری بود؟ و سپس به طرف پله ها گریخت. 
من هم برای جلوگیری از آبروریزی دوباره او را 
گرفتم و به داخل پذیرایی کشیدم. بعد هم آن 
قدر با تیغ به گلو و سرش زدم که دیگر بی جان 
افتاد بعد هم مقداری مواد مصرف کردم و به 
طرف شرکت هواپیمایی رفتم که آن را تعطیل 
کنم! زمانی که به خانه بازگشتم نمی توانستم 
جسد را حمل کنم چون خیلی سنگین بود و 
من هم جثه ضعیفی داشتم این بود که به یک 
ابزارفروشی رفتم و با خرید تیغه اره به خانه 
برگشتم. کمان اره را در خانه داشتم فقط تیغه 
را روی آن نصب کردم و جسد او را تکه تکه کردم 
تا بتوانم اجــزای آن را حمل کنم. قسمتی از 
گوشت ها و پوست او را با تیغه موکت بری جدا 
کردم و آن ها را درون پلاستیک ها گذاشتم بعد 
هم آن ها را شبانه با پراید به ابوطالب 62 بردم 
و درون گاری زباله انداختم و به منزلم رفتم ... 
گزارش روزنامه خراسان حاکی است، در پی 
اعترافات متهم در حضور قاضی  دکتر صادق 
صفری، وی با صدور قرار قانونی بازداشت شد 
تا بررسی های بیشتری توسط سروان منفرد 
)افسر پرونده( برای کشف زوایای پنهان این 

جنایت هولناک صورت گیرد. 
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در امتداد تاریکی

سرگذشت نوجوان 
هروئین فروش

نمی دانــم این بسته های هروئین را چه کسی 
داخل دیوار پنهان کرده بود. وقتی من از کنار 
دیواری در بولوار توس مشهد در حال عبور بودم 
ناگهان چشمم به هروئین های جاساز لابه لای 

آجرها افتاد و ...
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها 
بخشی از اظهارات نوجوان 16 ساله ای است که 
در عملیات هماهنگ نیروهای کلانتری معراج 
مشهد و به اتهام توزیع مواد مخدر صنعتی به همراه 
ــودروی سواری  راننده 32 ساله یک دستگاه خ
دستگیر شده است. این نوجوان که به احتمال زیاد 
توسط تبهکاران مواد افیونی اغفال شده و زندگی 
آشفته ای دارد، درباره سرگذشت خود به مشاور 
و مددکار اجتماعی کلانتری معراج مشهد گفت: 
پدرم به مواد مخدر صنعتی اعتیاد داشت و مدام 
شیشه و کریستال مصرف می کرد اما نمی توانست 
هزینه های اعتیادش را تامین کند چرا که بیکار بود 
و کسی او را سرکار نمی برد. در این شرایط مادرم به 
ناچار در خانه های مردم کارگری می کرد تا مخارج 
زندگی و تحصیل مرا بپردازد ولی درآمد او هم کفاف 
زندگی ما را نمی داد و به همین دلیل پدرم برای آن 
که  هزینه های خرید مواد مخدر را بپردازد دست به 
سرقت می زد. او از باغ ویلاهای مردم اموالشان را 
می دزدید و به مالخران می فروخت و به ما هم کاری 
نداشت. من که این روزهای سخت را به چشمم می 
دیدم بیشتر کنجکاو می شدم تا مواد مخدر مصرف 
کنم تا بفهمم چرا دیگران معتاد می شوند! برای 
اولین بار در هفت سالگی و زمانی که در کلاس اول 
دبستان تحصیل می کردم سیگار کشیدم ولی آن 
زمان چیزی نمی فهمیدم و به همین دلیل هم دیگر 
سیگار را کنار گذاشتم. خواهر بزرگ ترم ازدواج 
کرد و به دنبال زندگی خودش رفت ولی یکی دیگر 
از خواهرانم هنوز مجرد است و در کنار ما زندگی می 
کند. خلاصه من هم تا کلاس هفتم درس خواندم 
اما بعد به فکر افتادم که در بازار کار کنم و درآمدم 
را به مادر و خواهرم بدهم. این بود که ترک تحصیل 
کردم و در یک لحاف دوزی مشغول کار شدم. هر 
هفته دستمزدم را به خانواده ام می دادم و فقط 
مبلغی را برای هزینه های خودم نگه می داشتم تا 
این که با وسوسه های دوستانم دوباره به مصرف 
سیگار روی آوردم حالا دیگر خودم درآمد داشتم و از 
کسی پول نمی گرفتم این بود که آرام آرام به مصرف 
حشیش و بنگ آلوده شدم و آن ها را درون سیگار 
استفاده می کردم.خیلی زود »ناسی« هم شدم و 
ناس هم مصرف می کردم به طوری که مدتی بعد 
روزی سه پاکت سیگار می کشیدم و بیشتر درآمدم 
را برای خرید سیگار، حشیش و ناس می پرداختم. 
دیگر چیزی برای خانواده ام باقی نمی ماند. در 
همین روزهــا بود که پدرم به جرم سرقت توسط 
نیروهای انتظامی دستگیر و روانه زندان شد. از 
حدود دوسال قبل که پدرم به زندان افتاد، سختی 
های مادرم نیز بیشتر شد چرا که باید با همان حال 
بیماری باز هم برای تامین مخارج زندگی کار می 
کرد. در این هنگام با جوانی آشنا شدم که خودروی 
سواری داشت و گاهی مرا نیز سوار خودرو می کرد 
تا با هم دوری بزنیم ولی درباره 26 بسته هروئین 
که از من کشف شده است هیچ اطلاعی ندارم! 
من آن ها را از لابه لای آجرهای یک دیوار در بولوار 
توس پیدا کردم و بعد هم توسط ماموران پلیس 

دستگیر شدم و ...
گزارش روزنامه خراسان حاکی است، در بازرسی 
از این نوجوان یک دستگاه گوشی تلفن همراه 
سرقتی و از جوان راننده خودرو نیز یک دستگاه 
گوشی گران قیمت دارای سابقه سرقت کشف 
شده است که احتمال می رود آن ها را از سارقان 
گوشی قاپ در قبال فروش مواد مخدر دریافت 
کــرده باشند اما با توجه به اهمیت و حساسیت 
موضوع و با صدور دستوری ویژه از سوی سرگرد 
امیر رضا فعال )رئیس کلانتری معراج مشهد( 
ــوده  ــارآزم ــای تخصصی نیروهای ک بــررســی ه
تجسس و اطلاعات کلانتری برای ریشه یابی این 
پرونده آغاز شده است و نوجوان 16 ساله نیز برای 
اقدامات مشاوره ای و روان شناختی در اختیار 

دایره مددکاری اجتماعی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

 یک کشته و ۴ مجروح
 در برخورد ۲ پراید 

 توکلی -  برخورد دو خودروی پراید   در 
محور  زرند - بافق، یک کشته و  چهار 
ــزارش  مــجــروح  بــه جــا  گــذاشــت.بــه گ
خــراســان،رئــیــس  اورژانــــــس پیش 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بیمارستانی 
کرمان گفت : پس از اطــاع گزارشی 
به مرکز پیام اورژانــس ۱۱۵، مبنی بر 
برخورد دو دستگاه  پراید با یکدیگر 
در جــاده زرنــد - بافق که ساعت ۲۲ و 
۴۹ دقیقه  جمعه شب  اتفاق افتاد ، 
عوامل امدادی اورژانس  با سه دستگاه 

آمــبــولانــس از سیریز بـــرای کمک به 
مجروحان  اعزام شدند. صابری افزود : 
چهار مجروح  این حادثه رانندگی، پس از 
دریافت اقدامات درمانی مناسب از سوی 
عوامل  اورژانس، برای ادامه درمان به 
بیمارستان امام علی )ع( زرند منتقل 
شدند. وی خاطرنشان کرد : متاسفانه 
در این تصادف یک پسر۱۶ ساله جان 
ــس  خود را از دست داد.رئــیــس اورژان
کرمان افزود :حال مجروحان این حادثه  

مساعد و پایدار گزارش شده است.

قتل فجیع دختر3 ساله  تهرانی 
آدم ربایان چگونه 2 کودک را  در پوشش موسسه خیریه ربودند ؟

دختر تهرانی پس از ربــوده شــدن، جسدش در 
بوستان ولایت پیدا شد. در این خصوص ماموریت 
ویــژه به دستور بازپرس ویــژه قتل تهران صادر 
شد.به گــزارش عرشه آنلاین، ۱۱ آبــان امسال 
پدر و مــادر عرفان و صاحبه ربــوده شدن این دو 
کودک از خانه شان واقع در جنوب تهران را به 
ماموران پلیس گــزارش دادنــد.مــادر دو کودک 
در توضیح نحوه ربوده شدن فرزندانش به پلیس 
گفت:»وسط روز در خانه با فرزندانم تنها بودم که 
دو خانم ناشناس مقابل در خانه مان آمدند.آن ها 
خودشان را نیکوکار معرفی کردند و گفتند از طرف 
یک موسسه خیریه مراجعه کرده اند و با شناسایی 

خانواده های بی بضاعت اقدام به خرید کفش برای 
کودکان خردسال می کنند.بعد از من خواستند 
یک جفت کفش فرزندانم را به آن ها نشان بدهم 
تا از روی آن شماره کفش را ببینند.من به داخل 
خانه رفتم و لای در باز بود که یک دفعه آن ها داخل 
خانه آمدند و در چشم بر هم زدنی فرزندانم را بغل 
کردند و پا به فرار گذاشتند.«تحقیقات برای یافتن 
ردی از دختر خردسال ۳ ساله به نام صاحبه و 
برادر ۵ ساله اش به نام عرفان آغاز شد.در همین 
حال فردی با صدایی که قابل شناسایی نبود با 
پدر و مادر کودکان خردسال تماس می گیرد و 
از آن ها تقاضای یک میلیارد پول نقد می کند.تا 

این که پیکر نیمه جان صاحبه و عرفان در بوستان 
ولایت پیدا شد و با گزارش مردمی نیروهای پلیس 
و امدادگران اورژانس در محل حاضر شدند.دختر 
خردسال قبل از رسیدن به بیمارستان بهارلو جان 
خود را از دست داد و به قتل رسید و عرفان نیز با 
حال وخیم در بیمارستان بستری و چند ساعت 
بعد ترخیص شد.به این ترتیب رسیدگی به پرونده 
قتل در دستور کار محمدتقی شعبانی، بازپرس 
کشیک قتل پایتخت قرار گرفت.بررسی های اولیه 
حکایت از آن دارد که علت مرگ صاحبه خفگی 
یا خوراندن مواد مخدر است اما هنوز علت دقیق 

مرگ مشخص نیست.

اختصاصی خراسان

دست بند قانون بر دستان سارقان 
سابقه دار با 77 فقره سرقت

کرمانی-در عملیات نیروهای پلیس کرمان 
۲۰ سارق دستگیر شدند.

 فرمانده انتظامی شهرستان کرمان  گفت:  
به دنبال افزایش سرقت در حوزه استحفاظی 
، رصد اطلاعاتی و بررسی این موضوع در 
دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت 

و در نتیجه۲۰  سارق به دام پلیس افتادند. 
سرهنگ مهدی پور امینایی  با بیان  این 
که تعدادی از این سارقان هنگام سرقت 
دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: در ادامه 
ایــن عملیات، مــامــوران موفق شدند یک 
دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت 

از سارقان کشف کنند.

مدیر آژانس هواپیمایی اعتراف کرد 

متهم: او را با تیغ موکت بری کشتم و با کمان اره مثله کردم! 

سلاخی مسافرزن در لانه شیطانی! 

متهم صحنه جنایت وحشتناک را در حضور قاضی صفری تشریح کرد

ن
سا

را
 خ

ی
ص

صا
خت

ها ا
س 

عک

اره کمانی که با آن جسد قطعه قطعه شده است
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد

صفحه آرایی


